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 مصطفي احدي نسب
كارشناس فلسفه وكلام
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چكيده:
اززماننزولوحيتاكنون،تفسيرقرآنكریمراهپرنشيبوفرازيراطيكردهوهرمفسري
اقيانوس ژرفاي در غواصي و كریم قرآن معادن در كندوكاو با خود، اندیشه و فكر فراخور به
پرتلاطماینبحرمواج،گوهرعقلخویشراشكوفاكردهاستوازسفرهبيكرانایننعمتالهي
بهرهجستهاست.گروهيروشتفسيرعرفانيرابرگزیدهوبامذاقعرفانيطعمآیاتالهيرا
چشيدهاندوظاهروباطنآیاتراباهمنگریستهاند.سرسلسلهاینگروه،ابنعربياستكهبا
توجهبهآیه»...فاعتبروایااوليالابصار«تلاشميكندازظاهرقرآنكریم،بهسويباطنآنعبور

نمایدوحقایققرآنيرابامكاشفاتروحانيدرآميزد.1
برخيقرآنكریمراازدریچهعلمكلامنگریستهوتلاشوافرنمودهاندآیاتآنراصبغهكلامي
دهندونهایتافهمخودرابرآنتحميلنمایند.فخررازيكهتفكرجبرياوبرايهمگانروشن
برقرآن را ازآناستشمامميكند،عقایدجبري را آیهایكهميرسدوبويجبر بههر است
كریمتحميلمينماید.2معتزلياننيزتلاشكردهاندآراءاعتزالوتفویضرابرقرآنكریمتحميل

نمایند.3
اندیشه با را قرآني آیات و كنند گزینش را فلسفي تفسير روش كردهاند تلاش دیگر عدهای
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فلسفي،تشریحوتبييننمایند،ابنسيناوفارابيازایندستمفسرانهستندكهآیاتالهيرا
باگزینشفلسفيچينشكردهاند.ابنسيناوسواسخناسراهمانمتخيلهمينامدكهمَركب
آنسينههايانسانهاستوجنوانسراهمانحواسظاهروباطنميپندارد.4دراینروزگار

پرآشوب،علامهسيدمحمدحسينطباطباییشيوهاینوینابداعكرد.

و  تجربي  علم  تاثیر  تحت  سخت  که  گروهي  اروپا،  در  صنعتي  انقلاب  و  رنسانس  از  پس 
شگفتی هاي ژرف آن قرار گرفته بودند، دیدگاه افراطي دیگري را براي فهم آیات الهي عرضه 
کردند و تلاش وافر نموده اند که قرآن کریم را از دریچه علم تجربي نظاره کنند. رهاورد این 
جریان فکري که ابتدا از هندوستان توسط شاه ولي الله دهلوي و سر سید احمد خان هندي 
و سید امیر علي پایه گذاري شد و بعدها به مصر و سپس به ایران آمد و سایر کشور هاي 
اسلامي را نیز درگیر کرد، این بود که لزوما باید قرآن را بر اسلوب علم تجربي سنجید. برخي 
از این گروه افراطي تمامي مقولات غیرحسي را به نوعي تفسیر مادي مي کنند و هیچ مفهوم 
غیر مادي و مجرد را برنمي تابند. در این دیدگاه جبرئیل به قلب پیامبر تفسیر مي شود و بهشت 
معرفي  مادي خداوند  قدرت  آثار  نیز  فرشتگان  و  و عذاب  راحتي  براي  نمادي  نیز،  و جهنم 
توجیه  گونه ای  به  را  غیرمحسوس  مقولات  از  برخي  دیدگاه  این  معتدل تر  گروه  مي شوند.5 
علمي مي کنند، مثلا درباره معجزه قطعي الهي و حمله »طیر ابابیل« به سپاه ابرهه قائلند این 
سپاه توسط موجود ریزي که در کشف علمي به آن میکروب مي گویند از پاي درآمدند.6 در 
این کشف علمي، جن نیز، میکروب ناشناخته ای است که با انقلاب صنعتي در اروپا کشف 
مي شود؟! و مفهوم دنیا و آخرت نیز رنگ مادي به خود مي گیرد و نماد نظام برتر و نظام پست 

تر معرفي مي شود. 
در روزگاري که عده ای آیات قرآن را به گونه ای توجیه علمي مي کردند و یا صرفا تفسیر مادي 
از آیات الهي عرضه مي کردند مفسر بزرگ شیعه، علامه محمد حسین طباطبایي، با نوشتن 
»تفسیر المیزان« شیوه ای نوین در تفسیر قرآن کریم آشکار ساخت و پژوهشي نو به دست 
مشتاقان این رشته سپرد. این شیوه برگرفته از آموزگار نخستین این رشته و معلم کل است که 
مي فرماید »و اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل انمطلم فعلیکم بالقرآن...«7 »هرگاه فتنه ها 

همچون پاره های شب تاریك به شما هجوم آوردند به قرآن تمسك نمائید«



39

13
88

ن 
ستا

 تاب
ل ،

ه او
مار

، ش
ل 

ل او
سا

و بزرگترین صحابي و یار غار حراء و همیشه همراه او مي فرماید: »ام انزل الله سبحانه دنیا 
ناقصا فاستعان بهم علي اتمامه... و الله سبحانه یقول ما فرطنا في الکتاب من شي و فیه تبیان 

لکل شي و ذکر ان الکتاب لصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه...« 
آیا خداوند دین ناقصي فرستاه و از دیگران براي اتمام آن کمك خواسته است... و حال آنکه 
خداوند مي فرماید ما در قرآن چیزي را فروگذار نکرده ایم و قرآن بیان کننده همه چیز است و 

بعضي از آیات بعضي دیگر را تصدیق مي کند و اختلافي در آن نیست...«8 
و سلاله پاکش شکافنده علوم پیامبران مي فرماید: فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلك و 
اهلك. کسي که تصور کند، قرآن ناشناخته است هم خود هلاك شده است و هم دیگران را 

به هلاکت مي اندازد.9
قرآن کریم نیز خود را نور و هدایت و تبیان براي تمامي آحاد بشر معرفی مي کند چگونه ممکن 
است آنچه نور است با شعاع اندیشه دیگري فروغ یابد و آنچه خود مایه هدایت است، دست 
نیاز به هدایت دیگري دراز نماید و آنچه خود »تبیان کل شي«  است در تفسیر خود نیازمند 
دیگري باشد.10 طبق این دیدگاه بر مفسر لازم است که ابتدا چشمان، فکر و اندیشه خود را به 
آیات قرآن کریم بدوزد و هم زمان با آن از جایگاه معلمین وحي و آموزه هاي روایي آنان غافل 

نشود  و چشمي به آیات بدوزد و چشمي به روایات بگشاید. 
در این پژوهش نوین دریچه ای تازه از فرهنگ و معارف به روی پژوهشگران قرآنی گشوده 

مي شود: 

الف(محتوابخشيبهفهمآیات
از ویژگي هاي این تفسیر، روح جامع نگري و چینش آیات مختلف در کنار هم است که مفسر 
را قادر مي سازد معناي عمیق تري از دریاي بیکران قرآن، بیرون بکشد و معاني بیشتري را به 
رَاطَ المُْسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أنَعَْمْتَ عَلیَْهِمْ  چنگ آورد، مفسر با کنار هم گذاشتن آیه»اهْدِناَ الصِّ
سُولَ فَأُولئَكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَعَْمَ  َ وَالرَّ الیِّنَ«11 و آیه »وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ غَیْرِ المَْغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلا الضَّ
الحِِینَ..«12 به راحتي قادر خواهد بود تا راه  هَدَاءِ وَالصَّ یقِینَ وَالشُّ دِّ ُ عَلیَْهِمْ مِنَ النَّبیِِّینَ وَالصِّ اللهَّ
کساني که خدا به آنان نعمت داده است را باز شناسد و آن را منحصر در راه پیامبران، صدیقین 

و شهدا و صالحین ببیند.  
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جْسَ  ُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ رُونَ«13 و آیه »إنَِّمَا یُرِیدُ اللهَّ هُ إلِا المُْطَهَّ با کنار هم گذاشتن آیه » لا یَمَسُّ
رَکُمْ تَطْهِیرًا«15 درمي یابد که اهل بیت پیامبر صلي الله علیه و آله  تنها گروهي  أهَْلَ البَْیْتِ وَیُطَهِّ
هستند که از پلیدي های مادي و نجاسات معنوي همچون شرك و ریا و نفاق به دور هستند 
و این گروه مي توانند حقایق قرآن کریم را درك نمایند و سایر انسان ها نیز براي فهم عمیق 

قرآن نباید در دسترس آلودگي ها قرار گیرند.  
َّا أنَزَْلنْاَهُ  َّذِي أنُزِْلَ فيِهِ القُْرْآن...«15 و آیه » إنِ و با کنار هم گذاشتن آیه »  شَهْرُ رَمَضَانَ ال
َّا أنَزَْلنْاَهُ فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ «17 مي توان دریافت که  َّا كُنَّا مُنْذِرِينَ«16 و آیه » إنِ فيِ ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِ
قرآن در شب مبارکي نازل شده است که شب قدر است و شب قدر در ماه مبارك رمضان 

قرار دارد. 
رَبيِّ...«18 و آیه  أمَْرِ  وحُ مِنْ  الرُّ قُلِ  وحِ  الرُّ همچنین با کنار هم گذاشتن آیه »وَیَسْأَلوُنكََ عَنِ 
»ألَا لهَُ الخَْلقُْ«19 و آیه »إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئًا أنَْ یَقُولَ لهَُ کُنْ فَیَکُونُ«20 معلوم مي شود روح 
مربوط به امر خداست و امر خدا بلافاصله با اراده انجام مي گیرد. و با کنار هم گذاشتن آیه »هُمْ 
ُ...«21 و آیه »لهم درجات عند ربهم...«22 درمي یابیم گروهي خود بهشت  ِ وَاللهَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهَّ
بيِنَ، فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ«23 به آن  مجسم هستند که در آیه »فأََمَّا إنِْ كَانَ مِنَ المُْقَرَّ
اشاره شده است و به برخي افراد فقط مرتبه اي از بهشت داده مي شود. آن چنانکه به مومنان 
ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا العِْلمَْ«24  یك درجه و به عالمان درجات داده مي شود. »یَرْفَعِ اللهَّ
بيِنَ، فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ...« 25و  و با کنار هم گذاشتن آیه: »فأََمَّا إنِْ كَانَ مِنَ المُْقَرَّ
َّهُمْ مَسْئوُلوُنَ«26 درمي یابیم،  موقف ها در قیامت متفاوت است. در یك موقف  آیه » وَقفُِوهُمْ إنِ
انسان ها بازخواست مي شوند و در موقف دیگر گناه بر چهره ها آشکار مي شود و نیازمند سوال و 

پرسش نیستند. از این نمونه ها در قرآن کریم بسیار است که به همین مقدار اکتفا مي شود.
 

ب(اصلاحساختارها
به دست  با قرآن کریم،  رابطه آن  روایات و  براي فهم  تازه اي  این روش تفسیري کلید  در 

مفسران داده مي شود تا روایات صحیح را از روایات دیگر بازشناسد: 
1. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که خداوند به یوسف علیه السلام فرمود: »الست 
السیاره  الیك  الناس بالحسن؟ اولست الذي سقت  الذي حببتك الي ابیك؟ و فضلتك علي 
فانقذك و اخرجتك من الجب؟ اولست الذي صرفت عنك کید النسوه؟ فما حملك علي ان 

ترفع رعیه او تدعوا مخلوقا هو دوني؟ فالبث لما قلت بضع سنین« 
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آیا من تو را مورد محبت پدر قرار ندادم و تو را با چهره نیکو بر مردم فضیلت ندادم و کاروان 
را به سوي چاه نفرستادم تا تو را از چاه بیرون کشند و شر زنان مصر را از سر تو کوتاه نکردم، 
پس چرا مردم را بر من برتري دادي و به سوي آنان دست نیاز دراز کردي. به خاطر همین 
باید چندین سال در زندان بماني« 27 مشابه این حدیث را مجمع البیان نیز با کمي تفاوت نقل 

کرده است.28  
و هم چنین ابن عباس از پیامبر صلي الله علیه و آله نقل کرده است که »عثر یوسف علیه 
السلام ثلاث عثرات« حین هم بها فسجن و حین قال » اذکرني عند ربك« فلبث في السجن 
بضع سنین فانساه الشیطان ذکر ربه و حین قال » انکم لسارقون« قالوا: ان یسرق فقد سرق 
اخ له من قبل. فرمود: یوسف علیه السلام سه بار دیگر دچار لغزش شد، یك بار وقتي میل به 
زلیخا پیدا کرد و سپس زنداني شد و بار دوم  وقتي به فرد زنداني که آزاد شده بود، گفت مرا 
نزد پادشاه یاد کن و بار سوم وقتي به برادران اتهام دزدي زد که آنها نیز گفتند: اگر بنیامین 

دزد باشد، یوسف نیز قبلا دزدي کرده است.29
مرحوم علامه طباطبایي مي فرماید: اینگونه روایات صراحتا با قرآن کریم ناسازگار است، زیرا 
قرآن کریم به صراحت مي فرماید: یوسف جزء مخلصین است و شیطان به مخلصین دسترسي 
ندارد و خداوند یوسف علیه السلام را انتخاب کرده است و به او علم و حکم بخشیده است. 
چگونه ممکن است فردي با این همه شایستگي میل به بدترین گناه پیدا کند و شیطان یاد 
خدا را از دلش بیرون ببرد و دروغ بگوید و نهایتا با رفتن به زندان معاقب شود. حاشا و کلا که 

مخلصین و محسنین اینگونه باشند.30  
2. شعیب المیثمي قال سمعت الصادق ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الحسین بن علي علیه 
السلام لما ولد امر الله عزوجل جبرئیل ان یهبط في الف من الملائکه فیهني رسول الله صلي 
الله علیه واله من الله و من جبرئیل قال فهبط جبرئیل فمر علي جزیره في البحر فیها ملك 
یقال له فطرس کان من الحمله بعثه الله عزوجل في شي فابطاء علیه فکسر جناحه و القاه في 
تلك الجزیره فعبد الله تبارك و تعالي فیها سبعماه عام حتي ولد الحسین بن علي علیه السلام 
فقال الملك لجبرئیل یا جبرئیل این ترید؟ قال ان الله عزوجل انعم علي محمد بنعمه فبعث 
اهنئه من الله و منّي فقال یا جبرئیل احملني معك لعل محمدا صلي الله علیه و آله یدعو لي 
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قال فحمله قال فلما دخل جبرئیل علي النبي صلي الله علیه و آله هنّأه من الله عزوجل و منه و 
اخبره بحال فطرس فقال النبي قل له تمسح بغداالموعود و عد الي مکانك قال فتمسح فطرس 

بالحسین بن علي علیه السلام و ارتفع... . 
»شعیب میثمي مي گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که مي فرمود:  وقتي امام حسین 
علیه السلام متولد شدند، خداوند جبرئیل را به همراه هزار فرشته فرستاد تا تهنیت خداوند را به 
پیامبر ابلاغ نماید. جبرئیل از جزیره اي در دریا عبور مي کرد که با فطرس برخود نمود که جزء 
کارکنان بود و خداوند او را براي کاري فرستاده بود و نتوانست انجام دهد و بالش شکست و 
در آن جزیره باقي ماند و تبعید شد، خداوند را هفتاد سال عبادت کرد تا اینکه امام حسین علیه 
السلام متولد شدند و فطرس به جبرئیل گفت: به کجا مي روید؟ گفت خداوند نعمتي به پیامبر 
صلی الله علیه و آله  داده است و من براي تهنیت از طرف خود و خدا به سوي او مي روم، 
فطرس گفت مرا نیز با خود ببر شاید پیامبر دعا کند من بخشیده شوم. وقتي خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسیدند، جبرئیل تهنیت گفت و حال فطرس را بازگو نمود و پیامبر فرمود 
خود را به این مولود بمال و به جایگاه خویش برگرد و فطرس خود را به امام حسین مالید و 

به جایگاه اصلي خود بازگشت...«31 
وقتي آیاتي را که در مورد فرشتگان است بررسي مي نماییم درمي یابیم که فرشتگان تخلفي 
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ«32 در  نمي کنند: »عَلَيْهَا مَلائكَِةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعَْصُونَ اللَّ
یَعْمَلُونَ«33 اگر  بأَِمْرِهِ  وَهُمْ  باِلقَْوْلِ  یَسْبقُِونهَُ  مُکْرَمُونَ لا  عِبَادٌ  بلَْ   «... آیه دیگري مي فرماید: 
از  انجام نمي دهند، چگونه ممکن است فطرس  اراده خداوند  را بدون  فرشتگان هیچ کاري 
دستور و فرمان الهي تخلف کرده باشد و در جزیره اي متروك، تبعید شده باشد. مگر اینکه ادعا 
نماییم اساسا فطرس جزء فرشتگان نبوده است و صرفا از باب تغلیب نام فرشته بر او گذاشته 

شده است، آن چنانکه شیطان از جن است گاهي فرشته مي خوانند.34

ج(گسترشمعاني
در پرتو این خط مشي فکري، برخي روایات به مدد تفسیر قرآن کریم آمده و به مفسر اجازه 
مي دهند، معناي وسیع تري از آیات الهي استنباط نمایند، در این مورد نیز مي توان نمونه های  

فراواني ذکر کرد که به چند نمونه اشاره مي شود:
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1. در قرآن کریم آیات فراواني وجود دارد که در مورد یتیمان آمده است و سفارش به رعایت 
حقوق آنان شده است. وقتي این آیات را در کنار این روایات قرار دهیم، معناي جدیدي به 
دست مي آوریم. امام حسن عسگري علیه السلام فرمودند:  » اشد من یتم الیتیم الذي انقطع 
عن ابیه، یتم یتیم انقطع عن امامه و لا یقدر علي الوصول الیه و لا یدري حکمه فیما یبتلي 
به من شرایع دینه...« مهم تر از یتیمي که پدر خود را از دست مي دهد، یتیمي است که امام 
خود را از دست داده است و به او دسترسي ندارد و نمي تواند احکام دین خود را که شدیدا به 

آن نیاز دارد، بیاموزد.35 
در این حدیث معناي یتیم گسترش پیدا کرده است و علاوه بر یتیم عرفي، به کسي که امام 
خود را از دست دهد  نیز یتیم اطلاق شده است، بنابراین مي توان سفارشی که در قرآن کریم 

نسبت به یتیمان شده است، در مورد کساني که امام خود را از دست داده اند نیز به کار برد. 
2. در قرآن کریم سفارش فراواني در مورد پدر و مادر و احترام و تشکر از آنها شده است. وقتي 
تشکر از آنان در ردیف تشکر از خداوند جلیل آمده است در روایات متعددي از معناي عرفي 
پدر و مادر، فراتر رفته و پدران معنوي را یادآور شده اند که این گسترش معاني در مورد والدین 
افضل  فرمودند:  احسانا«  بالوالدین  »و  آیه  درباره  السلام   علیه  عسگري  امام حسن  است. 
والدیك و احقهما لشکرکم محمد و علي. برترین والدین و مستحق ترین آنان براي تشکر، 

محمد صلي الله علیه و آله و علي علیه السلام هستند.36 
3. و امام حسن مجتبي علیه السلام نیز فرمودند: »من آثر طاعه ابوي دینه محمد صلي الله 
علیه و آله و علي علیه السلام علی طاعه ابوي نسبه قال الله عزوجل لاوثرنك کما آثرتني و 

لا شرفتك بحضره ابوي دینك کما شرفت نفسك بایثار حبهما علي حب ابوي نسبك« 
فرمودند: »کسي که اطاعت از پدران دیني خود یعني محمد صلي الله علیه و آله و علي علیه 
السلام را بر اطاعت از پدران نسبي ترجیح دهد، خداوند مي فرماید من نیز  این شخص را 
برتري مي بخشم به خاطر این که او پدران معنوي خویش را بر پدران نسبي خویش برتري 

داده است«37
در قرآن کریم مي فرماید: »وَلیَْسَ البْرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا البُْیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلکَِنَّ البْرَِّ مَنِ اتَّقَی وَأتُْوا 
البُْیُوتَ مِنْ أبَوَْابهَِا...«؛ »کار نیك آن نیست که از پشت خانه وارد شوید بلکه کار نیك آن است 
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که تقوي پیشه کنید و از در خانه وارد آن شوید«38 
پیامبر صلي الله علیه و آله مي فرماید: انا مدینه العلم و علي بابها فمن اراد المدینه و الحکمه 
فلیاتها من بابها؛ من شهر علم هستم و علي علیه السلام در آن است و کسي که مي خواهد 
حکمت و علم را بیاموزد باید از درب آن وارد شود.39 از کنار هم قرار دادن این حدیث شریف 
و آیه شریفه، یقین پیدا مي کنیم که پیامبر صلي الله علیه و آله به دنبال گسترش معناي آن 
بوده است، یعني خانه گاهي همین خانه های خشت و گلي است و گاهي خانه نبوت است و 
اگر شایسته است از در وارد خانه خشتي و گلي شد، لزوما براي ورود به خانه نبوت باید از درب 

آن یعني علي علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام وارد شد. 
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